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شــبکه تماشــا کــه سریال هایشــان بیشــتر اســت، دیگر 
علاقه مندی به نگاه کردن به تلویزیــون به آن معنا وجود 

ندارد.
 ایــن تفــاوت مدیریت هــا تا چــه انــدازه نــاشی از 
ســلیقه مدیریــتی بــوده اســت؟ آیا هــر مدیــر نگاه 
متفاوتی بــه مخاطب داشــته و تلاش کــرده طیف 

متفاوتی از مخاطبان را پوشش دهد؟
هر کدام از رؤسای ســازمان که آمدند، به طور طبیعی 
دوســت داشــتند برنامه هــا و دوره شــان دوره خــوب و 
درخشانی باشد و مخاطب داشته باشد؛ اما هر کسی بنا 

به توانش عمل کرد.
آقای دکتر لاریجانی هم به لحاظ علمی، هم فرهنگی 
و هم سیاسی جایگاه متفاوتی داشتند و فضا را متفاوت 
می دیدند. ایشان معتقد بود باید از گستره کل مردم ایران 

با تفکرات مختلف مخاطب جذب شود.
همیــن تفکــر را آقای ضرغــامی هم داشــتند. ایشــان 
مســیری را که آقــای لاریجانی همــوار کرده بودنــد، ادامه 
دادنــد و بــا یک ســری تفکــرات متفاوت تــر و رنگ هــای 

مختلف تر جلو رفتند.
البته می توانیم این ادعا را داشته باشیم که دوره آقای 
ضرغامی مقداری پوپولیستی تر شد. نزدیکی بیش از حد 
به چهره ها و جایگاه ویژه دادن به چهره ها باید ســر جای 
خودش باشد، اما یک مقدار دوز آن بالا و پایین می شود و 

تنظیمات آن چهره ها به هم می ریزد.
در دوره آقای سرافراز، تأکید بیشتر بر این بود که منافذ 
مالی سازمان بسته شود؛ منافذی که منابع مالی سازمان 
از آن خارج می شد و خود سازمان از آن منتفع نمی‌شد، یا 

ساختار سازمان جمع وجورتر شود.
در دوره آقــای علی عســکری، اولویــت چیــز دیگــری 
شد؛ اینکه منابع مالی از دست رفته دوباره جذب شود، 
مخاطبی که نداریم دوباره جذب شود و سریال هایی که 
نساخته ایم دوباره ساخته شود و جوان گرایی که آقا بر آن 

تأکید کرده بودند، انجام شود.
امــا در ایــن دوره، آقــای جبلی  کــه به عنــوان کسی که 
از دوره آقــای دکتــر لاریجــانی آمــده و در داخل ســازمان 
صداوســیما از ســردبیری، دبیــری و خبرنــگاری شــروع 
کرده بود. ظاهرا به عنوان رئیس سازمان، خودش به آن 
معنا سیاســت گذار نبوده و فرد دیگری سیاست گذاری 
می کــرده و ایــن چیزی اســت کــه دیگر خیلی مشــخص 

است.
تیمی کــه در انتخاب ایشــان تأثیرگذار بودنــد و رأس 
آن آقــای وحید جلیلی اســت، اصلًاً نگاهش ایــن بود که 
چرا باید بــا ۱۰۰ درصد جامعه کار داشــته باشــیم و من با 
۲۰ درصــد کار دارم. خودش در جلســات مختلــف این را 

گفته بود.
 آن ۲۰ درصد چه کسانی بودند؟ 

۲۰ درصــد آن جماعــت حزب اللــهی، ســوپر انقلابی و 
پایبند به انقلاب که در هر صورت پای نظام هستند.

این را من از رهبر معظم انقلاب نقل می کنم. سندش، 
فکــر می کنم، در دفتر نشــر آثار آقا وجود داشــته باشــد. 
ســال ۱۳۹۵ در جمع گفتمان بچه های گفتمــان انقلاب 
اسلامی، که تازه اوایل راه اندازی شبکه افق بود، آقا تذکر 
می دهند و می گویند خیال نکنید که شما باید برای یک 
عده خاص برنامه بســازید؛ شــما باید برنامه ای بســازید 
که همــه را دربر بگیــرد و همه بنشــینند و برنامه شــما را 

نگاه کنند.
اما نگاه ها کاملًاً متفاوت و مقابل نگاهی بود که ایشان 
بر آن تأکید داشت و همین در این پنج سال عملیاتی شد.
یــکی از محورهایــی کــه روی آن تأکیــد شــد، 
سلبریتی زدایی بود که از سال ۱۴۰۱ عملًاً کلید خورد. بعد 
از آن، با اتفاقات سال ۱۴۰۱ و آشــوب و اعتراضات »زن، 

زندگی، آزادی« بیشتر بروز کرد. 
یک سری از چهره هایی که رانده شده بودند و 

یک سری از چهره هایی که مغضوب واقع 
شده بودند، وارد فضای مجازی شدند و با 
این برداشت که این افراد منسوب نظام 
هستند و تفکر نظام را پیگیری می کنند، 

مقابل نظام موضع گرفتند.
از طــرف دیگــر، یک ســری اشــتباهات 

کاری هــم در معاونــت ســیاسی تلویزیــون 

اتفاق افتاد؛ از جمله مســئله فیلمی که از مرحوم مهسا 
امینی داده شــده بــود و پخــش نشــد و یــکی دو روز نگه 
داشته شد و گفتند کل ۵۰ ساعت دوربین را می خواهیم. 
این مســئله باعث شــد آتــش این ماجــرا دمیده شــود و 
مردم پای اینترنشــنال بنشــینند و اتفاقی رقم بخورد که 

همین طور ادامه پیدا کرد.
 شما زمانی که مدیرکل روابط عمومی صداوسیما 
بودید، نظرسنجی های مخاطبان را منتشر کردید. 

چرا این روند در دوره جدید ادامه پیدا نکرد؟
مــن به عنــوان مدیــرکل روابط عمــومی صداوســیما، 
اولین مدیــرکل روابط عمومی بــودم که نظرســنجی ها را 
منتشر کردم؛ نظرسنجی هایی که از سریال ها و برنامه ها 

انجام می شد.
برداشت من این بود و خیلی سختی کشیدم تا آقای 
دکتر علی عســکری را راضی کنم ایــن کار را انجام بدهم. 
ایشان می گفت باعث اختلاف می شود و باعث می شود 

بیرون بفهمند ما چقدر مخاطب داریم.
گفتم ما که شــفافیم. برای مردم معلوم اســت که ما 
چقدر مخاطــب داریم. مخاطبــان بیــرون، برنامه های با 
مخاطب بالا و پایین ما را مقایسه می کنند. شبکه هایی 
که خوب کار می کنند بیشتر دیده می شوند و شبکه هایی 
که ضعیف کار می کنند، مجبورند خودشان را در این دایره 

رقابت بیندازند.
اولین بار، سال 1396 یا ۱۳۹۷، نظرسنجی هایی را که 
مهر محرمانه خورده بود منتشر کردم. خبرش را تنظیم 
می کردیــم و بیــرون می‌دادیــم؛ ده برنامــه اول را اعلام 

می کردیم.
خیــلی هم چالــش داشــتیم. یــک مدیر شــبکه زنگ 
می زد و می گفت این طوری که شــما داریــد می گویید، ما 
مثلًاً شبکه دوم می شویم، ولی اگر جور دیگری نگاه کنید، 
اول می شویم. خلاصه بین اول و دوم خیلی تفاوتی نبود، 

اما رقابت ایجاد شده بود.
دقیقاًً از سال ۱۴۰۰ که بنده رفتم، این روند قطع شد. 

دوره جدید دوره ای شد که این موضوع مسکوت ماند.
آخرین آمار رســمی که از صداوســیما، روابط عمومی 
و مرکــز نظرســنجی و افکارســنجی ســازمان بیــرون آمد، 
همان ســال ۱۴۰۰ بود؛ نهایتــاًً ۱۴۰۱. بعــد از آن یــا داده ای 
منتشــر نمی شــود، یا به صورت منقطع و گزینشی داده 
می شود. خب، همین سؤال برای مخاطب ایجاد می کند 

که چرا داده نمی شود.
 و اخیــرا هــم کــه در نظرســنجی اخیــر گفتنــد 

تلویزیون بالای ۷۰ درصد مخاطب دارد؟ 
بله و در ادامه چون دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
می گوید ســه نظرســنجی از جاهــای مختلف بــه او داده 
می شــود، تقاطع گیــری می شــود و بعد صحبــت می کند 
و می گویــد ۷۰ درصــد مــردم تلویزیــون نمی بیننــد. از آن 
طرف، رئیس صداوسیما می گوید ۷۰ درصد تلویزیون را 
می بینند. مخاطب می گوید بالاخره کدام درست است؟ 
هر دو هم عضو نظام هســتند و در شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی حضــور دارند. بــرای مخاطب واقعــاًً گیج کننده 

است.
البته من معتقدم آقای وحید جلیلی، هنوز روی همان 
۲۰ درصد کار می‌کند و متأسفانه آثار ضرر چنین نگاهی را 

ما الان در تجمعات خیابانی می بینیم.
چرا؟ چون آن ۲۰ درصدی که وفادار به نظام هستند، 
را می گوینــد هســته ســخت، در صــورتی 
که مــا هســته ســخت را یک هســته 
۹۰ میلیونی می بینیم، رهبری شهید 
ما چنیــن نــگاهی داشــتند و رهبری 
کنونی هم چنین نــگاهی دارند که 
می گویند باید قشر خاکستری 
هــم در همین هــا حضــور 

داشته باشند.
این نگاه ۲۰ درصدی را از ابتدای جنگ، یعنی از جنگ 
رمضان، تسری دادند. طبق آماری که داشتند، از ابتدا، از 
نهم و دهم اسفند، جمعیتی که بر اساس نظرسنجی ها به 
خیابان می آمدند نزدیک ۴۰ درصد، یعنی ۳۷ تا ۴۰ درصد 

بودند، ولی الان رسیده به سه، چهار درصد.
از آن ۲۰ درصد هم انشقاق ایجاد کردند. چگونه؟ یک 
شــب آمدند گفتند آقای قالیبــاف، که ما مدیون ایشــان 
هســتیم، ســردار جبهــه و جنــگ و یــکی از اصولگرایــان 
شناخته شده اســت، »کیلو چنده« و رفته مذاکره کرده. 
آقــای قالیبــاف خائــن اســت. عراقــچی کــه وضعیتــش 

مشخص است، پزشکیان هم و... .
همیــن انشــقاق ها آن ۲۰ درصــد را هی کــم کــرد؛ ۱۵ 
درصد، ۱۰ درصد و الان به این رسیده است. و معتقدم این 
نگاه فقط به مخاطب تلویزیون لطمه نزده؛ به آن پشتوانه 

عظیم مردمی نظام جمهوری اسلامی لطمه زده است.
 شما در دوره های مختلف مدیریت صداوسیما 
حضور داشته اید. آیا شایسته سالاری در دوره اخیر 

دچار آسیب شده است؟
اگر شــهید لاریجانی، آقــای ضرغــامی، آقای ســرافراز، 
آقــای علی عســکری یــا هــر کــس دیگــری می‌آمــد، اخوی 
یــک بنده خــدا را می گذاشــت قائم مقام، پســرخاله اش را 
می گذاشت معاون سیاسی، یکی دیگر را رئیس دفترش 
می گذاشــت، قائم‌مقام معاون ســیاسی و رئیس شــبکه 
خبر و یکی دیگر را رئیس دفترش می گذاشــت و نماینده 
ویژه اش در انتخابات می کرد، مدیرکل برنامه های سیاسی 
می گذاشــت، خداوکیــلی آیــا آقــای وحیــد جلیــلی کفــن 
می پوشید جلوی صداوسیما و می گفت این خلاف عدالت 
است یا نه؟ می گفت این چه وضع شایسته سالاری است؟ 
اما در این دوره این اتفاق افتاد، خیلی قشــنگ و شــیک و 

مردمی هم افتاد.
در ۴۸ سال گذشته هیچ گاه به رهبری نظام روی آنتن 
توهین نشده بود؛ آن هم توسط شقی ترین و نجس ترین 
طیف مقابل نظام به نــام منافقین. ولی در این پنج ســال 

اخیر سه بار روی آنتن این اتفاق افتاد.
چه کــسی بایــد پاســخگو باشــد؟ این هــک نبــوده؛ بر 
اســاس اطلاعات، نفوذی پای این دوســتان نوشــته شده 

است. دوستان باید پاسخگو باشند. 
 در هفته های اخیر گمانه زنی هایی درباره تغییرات 
مدیریتی در ســازمان مطرح شــده اســت و حرف از 
تغییر وحید جلیلی شــد. آیا تغییر افراد می تواند به 

تغییر عمده در تلویزیون منجر شود؟
شــما بگردیــد آیــا امضایــی از آقــای جلیــلی در مــورد 
دستوراتشان  پیدا می کنیم؟ یک دستور مکتوب از ایشان 

پیدا می کنید؟ نکته مالی از ایشان پیدا می کنید؟
ایشان همه را شفاهی دستور داده است. در کنار هم 
کــه می گذاریــم، تأثیــرش را می بینیــم. اصلًاً ایشــان هیچ 

نشانه مکتوبی از خودش به جا نگذاشته است.
خب ایشان برود بیرون سازمان، با نیروهایی که داخل 

سازمان چیده، فکر می کنید نمی تواند اداره کند؟
اتفاقاًً ادعا می کند که من از سازمان و جایگاهم فاصله 
گرفتــم و مــن را بیــرون کردنــد. بیــرون هــم می نشــیند و 

سخنرانی می کند.
من چندین جا گفته ام؛ آقای وحید جلیلی، اگر شجاعت 

دارد، اگر خــودش را پیرو رهبــری می داند و پیرو 
رهبــری شــهید می‌دانــد، یــک مصاحبــه 
مطبوعــاتی با خبرنگارهــای حــوزه رادیو و 
تلویزیون بگــذارد و جــواب بدهــد در این 

پنج سال چه کار کرده است.
یــکی از دلایــلی کــه مــا فکــر 
می کنیــم آقــای شــهید تصمیــم 
گرفتند ایــن مدیریــت را به این 
دوســتان بســپارند، 

این بود که این پنج ســال بســتان بزن؛ حالا بگو چه زدی. 
یک سری انتقادات هم بشنو. چه می شود؟ ممکن است 

حتی دو نفر به تو توهین کنند؛ بکنند.
 درباره سند تحول صداوســیما هم صحبت های 
زیــادی شــده اســت. ایــن ســند تــا چــه انــدازه در 
سیاست گذاری و خروجی آنتن اثرگذار بوده است؟

اولًاً این ســند چطــور تنظیم شــده؟ چــه عقلایــی این 
سند را نوشــتند؟ مورد تأیید قرار گرفته یا نگرفته؟ چقدر 
رهبر شــهید از آن مطلع بودنــد؟ دفتر حضــرت آقا چقدر 
از آن مطلع بود؟ اینها را باید بگوییم. متأسفانه اینها گفته 

نمی شود.
ما شــاهد هیچ تغییری بعد از آن سند تحول نیستیم. 
چــرا؟ مــا شــاهد افــول ســازمان صداوســیما، از دســت 
رفتن مرجعیت رســانه ای و جدا شــدن مــردم و رفتن پای 

اینترنشنال و رسانه های بیگانه هستیم.
تازه خوش بینانه، و جای خوشبختی این است که بعضی 
از دوستان با پلتفرم ها مشکل دارند. بابا، پلتفرم ها دارند 
برای جمهــوری اسلامی کار می کننــد. بله، ایراد و اشــکال 
محتوایی شــاید داشــته باشــند، اما مخاطبی کــه پلتفرم 
می گیرد، مخاطبی است که می خواهد برود پای ماهواره 
بنشــیند و آن را می گیرد و می نشــاند. این هــم خدمت به 
جمهوری اسلامی است. چرا این قدر چوب لای چرخشان 

می گذاریم و آنها را رقیب می دانیم؟
 شــما اخیراًً گفته ایــد تصمیم گیری دربــاره آینده 
مدیریت صداوسیما باید کارشناسی باشد و تحت 
تأثیــر فضــای رســانه ای قــرار نگیــرد. اگــر بخواهیم 
کارشــناسی کنیم، شــاخص های ارزیابی یک مدیر 

رسانه ای چیست؟
موضــوع اصــلی ایــن بــود کــه ســیاسی کــردن مدیــر و 
انتصاب مدیر صداوســیما به ضرر صداوسیماســت و به 
نفع چه کســانی اســت؟ به نفــع آن اقلیت پرســروصدای 
اصلاح طلب و اقلیت پرسروصدای اصولگراست که فقط 

دنبال منافع سیاسی خودشان هستند.
خیلی از دوستان تند اصلاح طلب، دوست دارند همین 
تیم در صداوسیما باشد. چرا؟ چون یک فضایی با کارکرد 
اینها به وجود می آید که بتوانند بیایند و به کل نظام بتازند 

و از کل نظام انتقاد کنند.
اقلیــت اصلاح طلــب و اقلیــت اصولگــرا همیــن را 
می خواهنــد. می گوینــد اینها باشــند، رفقای ما هســتند و 

بقیه کاری نداریم؛ فضا را دستمان می گیریم.
به نظر من باید کاملًاً کارشناسی نگاه کنیم. ببینیم در 
این پنج ســال رشــد مخاطب داشــتیم؟ در این پنج ســال 
توانسته ایم ارتباطمان را به عنوان رسانه حاکمیت با مردم 
برقرار کنیم یا این ارتباط کاملًاً مختل و از بین رفته است؟

اگــر از بین رفتــه، بایــد تجدیدنظــر کنیم. اگــر ضعیف 
است، باید تجدیدنظر کنیم.

در ایــن پنــج ســال چقــدر توانســته ایم بــا هنرمنــدان، 
فرهنگ ســازان و رســانه‌ای های مؤثــری کــه می تواننــد 
تلویزیــون را خانه خودشــان بداننــد و باید بداننــد، ارتباط 

بگیریم؟
آیا بر اســاس فرمایش رهبر شــهید، بر اساس جذب 
حداکثری و دفع حداقلی عمل کرده ایم یا برعکس عمل 
کرده ایم؟ اگر برعکــس عمل کرده ایــم، خلاف نظر رهبر 

شهید است. پس باید تجدیدنظر کنیم.
 اگر شما امروز اختیار داشتید در سیاست گذاری 
برنامه های تلویزیون تغییر ایجاد کنید، سه تغییر 

اولویت دار شما چه بود؟
خیلی ســخت اســت، ولی به نظر من اولین تغییــر را در 
رویکــرد می گذاشــتم؛ رویکــردی کــه بتوانــد بــا اکثریت 

مردم ارتباط بگیرد.
دومیــن تغییــر را در صداقــت می گذاشــتم؛ بــا 
مردم صادقانه صحبت کنیم. اگر جایی به یک طرز 
فکری ضــرر می خــورد، ملاحظــه اش نکنید و 

حرف هایمان را بزنیم.
ســومین تغییــر را اســتفاده از چهره هایــی 
می گذاشــتم کــه مــردم بــه آنهــا 
علاقه منــد هســتند و می تواننــد با 
آنها ارتباط و پیوند برقرار کنند؛ حتی 
اگر آن چهره ها با ما زاویه هایی داشته 
باشــند. ما موظفیم آن چهره هــا را در ذیل جمهوری 

اسلامی بیاوریم و از آنها استفاده کنیم.


